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 صدایي که  نبودیم 

هفتــه قبل همســرم گفــت  یک مرکز توســعه  �
گردشــگری بــرای حضــور در یک جلســه عمومی 
دعوت مان کرده اســت. با اینکه حــدس می زدم این 
جلسه عمومی یک جلسه معرفي و به دنبالش فروش 
خدمات هتل و تور باشد اما از آنجا که حس کنجکاوی 
و امیــد به یافتــن چیزهای جدیدتر هنــوز فعال ترین 
حس موجودم است، پیشــنهاد همسر را لبیک گفتم 
و در روز موعود راهی هتل برگزاری جلســه شــدیم. 
حدسم درست بود و یک ساعتی شنوندهِ صحبت های 
مجری مراســم برای آشــنایی با گروهی شــدیم که 
طبق گفته های خودشــان (و راســت و ناراستش هم 
پای خودشــان!) هم باعث ساخت هتل های جدید و 
نوآورانه در ایران شــده بودند، هم امکانات سفر آسان 
را فراهم کرده، هم به رونق گردشگری خارجی کمک 
کرده بودند و هم در کارآفرینی برای جوانان این مرز و 
بوم نقشــی ایفا کرده بودند. اگر این همه «بود» که در 
جمله قبلی آوردم اعصاب تان را به هم نریخته باشد، 
این را هــم اضافه می کنم که جملــه این فعالیت ها 
را خوشــبختانه همچنان ادامه می دهند و با مهارت 
و نظم خوبی حاضران در جلســه را به تعداد زیادی 
مشــتری و مســافر نقد تبدیل کردند. اما جــدا از کل 
ماجرا جمله ای در سخنان مجری مراسم (که مشاور 
مدیرعامل شــرکت هــم بود) توجهــم را جلب کرد. 
ایشان همان طور که داشــت ما جماعت حاضر را به 
ســفر تشویق می کرد و برای ایجاد شور و رغبت بیشتر 
تصاویری از هتل های خودشان در نقاط مختلف ایران 
را نشــان می داد، ضمن اشاره به یک بنای قدیمی که  
به هتل تبدیل شــده بود، گفت  سازه این بنا هزار سال 
قدمــت دارد، آن وقت بعضی ها چنیــن جایی را رها 
می کنند و برای ســفر به هتل کشوری می روند که کل 

طول عمر آن کشور به ۶۰  سال هم نمی رسد.
الحق والانصاف جمله دلنشــینی بود. یک لحظه 
حســی از غرور وطن دوستانه ســراپای وجودم را فرا 
گرفت. با خودم فکر کردم آن مردم بی انصافی که قدر 
فرهنگ و هنر و داشته های خودشان را نمی دانند، کجا 
هستند و ناخودآگاه در ذهنم آدم های دوست و آشنای 
اطرافــم را مرور کردم. یادم افتاد در همان هفته یکی 
از دوســتانم بعد از یک ســال انتظار، تئاتری را که کار 
کــرده و قبل از این جایزه جهانی برده، به روی صحنه 
تئاتر شــهر برده است. یک آشــنای دیگر به یادم آمد 
که در آن هفته دســت تنها و با هزینه شــخصی یک 
جلسه در یکی از خانه های قدیمی شهر درباره مسائل 
شــهری برگزار کرد. یاد گــروه فرهنگی دیگری افتادم 
که ســایت معرفی کتاب به پا کرده اند و چند روز قبل 
یک جلسه برای گفت وگوی ناشران و مخاطبان به راه 
انداختند. در خاطرم ناشر آشــنایی آمد که باز هم در 
همان هفته انبارش را  به کتاب فروشــی و کافه تبدیل 
کرد و مراسم رونمایی برای مؤلف جوانش گرفت. یاد 
همه این کارهای خوب افتادم و با خودم گفتم وای بر 
مــن که مردمم را از این کارهای خوب مطلع نکرده ام 
تا این ادامه دهندگان فرهنگ و تلاش هزارساله را رها 
نکنند و سراغ نورسیده ها نروند. دست به گوشی شدم 
تا مطلبی بنویسم، اطلاع رسانی کنم، خبر بدهم که... 
یادم افتاد نت ندارم. گوشــی را دوبــاره داخل جیبم 
گذاشــتم و در خیالم آن کشــور ۶۰ســاله را دیدم که 
صدای ۶۰ســاله مردمش از داخل نت در همه جهان 
پخش می شد. صدای مجری مراسم در گوشم پیچید: 
شــما صدای ما باشــید و بگویید چــه کارهایی برای 

کشورمان کرده ایم.
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کارتون خواب

روزهاي نارنجی

هلیا آبادي: روز ۲۵ نوامبر را روز جهاني رفع خشــونت 
علیه زنان نام گذاري کرده اند. بسیاري از نهادها و فعالان 
زن در گوشه و کنار جهان براي رفع خشونتي که اکنون از 
هر سه زن یك نفر درگیر است، تلاشي را آغاز کرده اند. در 
کنفرانس مطبوعاتي  ای که به این مناسبت در بخش زنان 
سازمان ملل متحد برگزار شــد، تأکید شده تمرکز امسال 
بر تجاوز و خشــونت جنسي است. ســازمان ملل متحد 
متعهد اســت به هر گونه خشونت علیه زنان و دختران 
خاتمــه دهد. به گفته آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان 
ملل، «اجازه دهید فراموش نکنیم نابرابري هاي جنسیتي 
که موجب تشدید امر تجاوز مي شــود، اساسا در مسئله 
عدم تــوازن قدرت نهفته اســت. انگ، تصــورات غلط، 
عدم گزارش دهي و اجــراي ضعیف قوانین تنها موجب 

دائمي شدن بي کیفرماني مي شود». 
او در پیامي از همه دولت ها، بخش خصوصي، جامعه 
مدني و مردم خواسته است «همبستگي قوي تري نسبت 
به بازمانــدگان، حامیان و مدافعان حقوق زنان نشــان 
داده و حقوق زنان و برابري فرصت ها را ارتقا بخشــیم. 
با هم مي توانیم و باید به تجاوز جنسي از هر نوع خاتمه 
دهیم». شــعار امسال «ایســتادن در برابر تجاوز» است. 
چندین رویداد در سراســر جهان، از جمله راهپیمایي ها، 
مســابقات هنــري، راهپیمایي هاي دوچرخه ســواري و 
ماراتن ها بــه عنوان بخشــي از فعالیت هاي گســترده 
سازمان ملل براي ۱۶ روز نارنجي -فعالیت در برابر رفع 
خشونت - برگزار مي شود. در این برنامه سالانه سازمان 
ملــل متحــد  دولت ها و مــردم هماهنگ بــا هم براي 
خاتمه خشونت علیه زنان تا ۲۰۳۰ تلاش مي کنند. رنگ 
نارنجي براي نشــان دادن امید و آینده روشــن تر و بدون 
خشونت علیه زنان انتخاب شده و موضوع امسال لزوم 
پایان دادن به «فرهنگ تجاوز جنسي» را برجسته مي کند؛ 
موضوعي که در جهان، چه در شــرایط درگیري، صلح، 
چه در خانه ها و چه در خیابان ها، باعث درگیري اســت.  
علي رغم کمپین هاي جهاني متعددي که در ســال هاي 
اخیر از طرف آسیب دیدگان و فعالان با هشتگ هایي نظیر
MeToo ،TimesUp،... شــکل گرفته است اما خشونت 
جنســي همچنان عادي شده و در محیط هاي اجتماعي 
جریان دارد. به گزارش ســایت ســازمان ملل، خشونت 
علیــه زنان و دختران در همه کشــورها زیاد و کم ادامه 
دارد و بــا دلایلــي همچــون بي اهمیت شــدن تجاوز، 
قرباني شــدن شــخص مورد تجــاوز قرارگرفته و مقصر 
شناخته شــدن او، تجاري شــدن بــدن زنــان در فیلم یا 
تلویزیون، زرق وبرق زدگي خشــونت مرسوم در تبلیغات 
یا اســتفاده مــداوم از زبان مغلوب بــراي زنان، همه ما 
روزانه شاهد این تجاوز هســتیم. اما فراموش نباید کرد 
گاهي اوقات حتي ســکوت و خاموشي در برابر اتفاقاتي 
که رخ مي دهد، بخشي از گناه است و همه ما مسئولیت 
تلاش براي توقف این شرایط را داریم. نیکول کیدمن که 

از سال ۲۰۰۶ سفیر حسن نیت زنان سازمان ملل است و 
تلاش هاي خود را معطوف به رفع خشــونت علیه زنان 
کرده، به مناســبت این روز جهاني گفت: «به عنوان یک 
ســفیر حسن نیت زنان ســازمان ملل، مي دانم  همه ما 
نقشي داریم. این کمپین ۱۶روزه، فرصتي است که همه 
جهان گرد این موضوع جمع مي شوند و براي آن تلاش 
مي کنند. من از همه شما مي خواهم امسال به این کمپین 
بپیوندید تا با هر تجاوزي مقابله کنید و بخشي از تلاش ها 
بــراي پایان دادن به همه اشــکال خشــونت علیه زنان 
باشید». مدیر اجرائي زنان سازمان ملل، فومزیل ملامبو-
نگوکا گفت: «تجاوز جنسي یک اتفاق مختصر و کوچك 
نیســت. این اتفاق ســبب تغییرات گســترده در زندگي 
افراد مي شــود، اثرات ناخوشــایند، حاملگي یا بیماري 
مقاربتي، آســیب روحي شــدید و احساس شرم را بر هر 
زني مســتولي مي کند؛ چه در زمــان جنگ، چه در زمان 
صلح. اغلب زنان پس از این اتفاق به ترك و دوري گزیني 
از جامعه مبادرت مي ورزند. آنها مي ترســند از خشم و 
اندوه اطرافیان شــان در امان نماننــد. اگر فقط یك آرزو 
براي برآورده شدن داشته باشم، قطعا این خواهد بود که 
تجاوز به عنف در جهان پایان یابد». دســتیابي به تعداد 
دقیق تجاوز ها به دلیل ترس قربانیان از گزارش، بســیار 
دشوار است. با  وجود این، تقریبا ۱۵ میلیون دختر نوجوان 
(۱۵ تا ۱۹ســاله) در سراســر جهان در برخــي از مقاطع 
زندگــي خود رابطه جنســي اجباري را تجربــه کرده اند. 
عــلاوه بر این، ســه میلیــارد زن و دختر در کشــورهایي 
زندگي مي کنند که تجاوز جنســي در ازدواج به صراحت 
جرم نیســت. یکي از مهم ترین چالش هاي پیشــگیري و 
ریشــه کن کردن تجاوز و آزارهاي جنسي مسئله رضایت 
است. این مسئله آن قدر مهم است که باید رضایت بدون 
تقلب، اجبار، خشونت یا تهدید به خشونت و با اراده آزاد 
فرد دریافت شود. خشونت جنسي و تجاوز جنسي علیه 
زنان و دختــران به عنوان ابــزاري آگاهانه در درگیري ها 
مانند جنگ در بوسني و هرزگوین و روآندا مورد استفاده 
قرار گرفته است. در میانمار، جایي که بیش از نیم میلیون 
روهینگیایي از کشــور فرار کرده اند، تجاوز جنسي و دیگر 
اشکال خشونت جنسي به عنوان بخشي از تلاش ها براي 
تغییر قومیت استفاده شده اســت. در برخي جنگ هاي 
خاورمیانه از خشونت جنسي براي استخراج اطلاعات از 
زنان و راهي براي مجبورکردن مردان خانواده به تسلیم 
استفاده شده است. مانند سال هاي گذشته، بناهاي یادبود 
به رنگ نارنجي روشــن خواهند شد تا خواستار آینده اي 
بدون خشونت باشند؛ از جمله این مکان ها دادگاه عالي 
زیمبابوه، ساختمان الکساندرینا در مصر، مجلس پارلمان 
پاکستان و موزه صلح در بروکسل خواهد بود. . ۲۵ نوامبر 
ســال ۱۹۶۰ بود که سه خواهر اهل جمهوري دومینیکن، 
پس از ماه ها شکنجه، سرانجام به وسیله سازمان امنیت 

ارتش این کشور به قتل رسیدند. 

دعوت کیدمن پایان خشونت علیه زنان 

غلبه پول بر درستي 
ساشــا بارن کوهن، کمدین انگلیسی، گفته است  �

که اگر فیس بوک در دهه ۱۹۳۰ وجود داشت، احتمالا 
بــه هیتلر اجازه می داد زمینه عقاید ضد یهود خود را 
فراهــم کند. او  همچنین از گــوگل، توییتر و یوتیوب 
به دلیل فشار آوردن و افزایش احساسات پوچ گرایانه 
به میلیاردهــا نفر انتقاد کرد. درحال حاضر غول های 
رســانه های اجتماعی و شــرکت های اینترنتی تحت 
فشار فزاینده ای برای جلوگیری از گسترش اطلاعات 
غلط در مبارزات سیاسی قرار دارند. توییتر اواخر ماه 
اکتبر اعلام کرد که در این هفته تمام تبلیغات سیاسی 
در سطح جهان را ممنوع می کند. در اوایل این هفته 
نیــز گوگل اعلام کــرد که به تبلیغ کنندگان سیاســی 
اجازه نخواهد داد که رأی دهندگان را با اســتفاده از 
تبلیغات بر اساس مرورگرها یا دیگر عوامل هدف قرار 
دهد. تحلیلگران می گویند که فیس بوک تحت فشار 
بیشــتری قرار گرفته است تا از این روند پیروی کند. 
فیس بــوك در بیانیه اي اعلام کــرد که «ما فعالیت  
افرادی را که از خشونت طرفداری می کنند، ممنوع 
می کنیم و هر کسی را که از آنان یا این شیوه ستایش 
یا از آن حمایــت می کند، حذف می کنیم. هیچ کس 
– از جملــه سیاســت مداران- نمی تواند از فســاد، 
خشونت یا جنگ و کشتار جمعي در فیس بوک دفاع 
کند یا تبلیغاتي در این زمینه انجام دهد». البته این 
بیانیه فیس بوك همچنان نتوانســته فشارها بر این 
شــبکه اجتماعي را کاهش دهــد؛ چرا که زاکربرگ 
از انتشار تبلیغات سیاســي حمایت مي کند و اعلام 
کــرده «اگر مبلغ  آنها را پرداخــت کنید، فیس بوك 
هر نوع تبلیغي [سیاســی] را اجرا می کند؛ حتی اگر 

دروغ باشد». 

پرنده آبی

قصه هاي شهر

 شوکت یالاز

 گیتى صفرزاده

 در جست وجوي آرامش

در چنین شــرایطی که مردم بــه خون نیاز دارند، 
چه بهتر که خودمان متوجه این نیاز باشیم و بتوانیم 
هرچه زودتــر در کنار مردم قــرار بگیریم و این گونه 
نیازشان را برطرف کنیم. روزی هم ما در جایی دیگر 
محتاج خواهیم شد و همین مردم به ضرورت درک 
و درایت اجتماعی شان متوجه ما و ضرورت هایمان 
خواهند شد و به دادمان خواهند رسید. ما نمی توانیم 
گوش هایمــان را بر ندای مردم ببندیم و باید همواره 
در جامعه حضور پررنگی داشــته باشــیم و بتوانیم 
برای همدیگــر مفید باشــیم. معتقدم اگــر بتوانم 
کاری برای دیگــران بکنم، حتما باید این کار را بکنم 
و پیــش از این هم از اهدای خــون ایده کمک کردن 
به دیگران را مد نظر داشــتم. همین دو ســال پیش 
بود که جراحی کلیه داشتم که نیازمند خون شدم و 

برخی از اهل خانــواده ام آمدند که خون اهدا کنند. 
در حالــی که اگر اهدای خــون یک فرهنگ عمومی 
باشــد، همه به دنبالش خواهند بود. این کار ضمن 
آنکه به لحاظ اخلاقی، روحی و روانی آرامش بخش 
اســت؛ می تواند تضمین کننده سلامت ما هم باشد. 
هــر وقت برای اهــدای خون رفتــه ام، هیچ خطر و 
تهدیــدی وجود نداشــته و خیلی زود هــم بدن در 
شرایط بهبودی قرار می گرفته و انگار نه انگار اتفاقی 
افتاده اســت. اهدای خون، اهدای عضــو و هر امر 
مهمی از ضرورت های روزگار ما هســتند. جمعیت 
رو به رشــد بوده و نیاز به چنین چیزهایی همیشــه 
احساس می شده اســت. من که خودم دوست دارم 
پس از مرگ بدنم در اختیار آزمایشگاهی قرار بگیرد 
یا در شــرایط خاص به اهدای عضو فکر کرده ام. به 
هر حال بدن که زیر خاک می پوسد چه بهتر که بشود 

از آن استفاده بهتری برای خدمت به خلق کرد.
نقش صداوسیما در فرهنگ سازي مي تواند مؤثر 
باشد اما هرگز این سازمان حضور کارآمد و مؤثری در 
امور مهم انســانی نداشته و در زمینه اهدای خون و 

عضو هم کمتر کار کرده است. اگر صداوسیما کم کار 
اســت، مردم باید خودشــان در این زمینه کار کنند. 
همین که روزنامه «شــرق» و دیگر مطبوعات کشور 
اســت.  این مهم می نویسند، فرهنگ ســازی  درباره 
مردم متوجه نیکوکاری های لازم مي شوند و مي دانند 
کــه زنجیروار به هم محتاجیم و اگر امروز گره از کار 
دیگران بگشــایند حتمــا روزی دیگر، ایــن گره برای 
خودشان گشوده خواهد شد. ما نمی توانیم در میان 
جمع باشــیم و در فردیت خودمان غوطه بخوریم و 
ندانیم که دیگــران چه نیازها و ضرورت هایی دارند. 
در حالــی که اهــدای خون یک ضــرورت و وظیفه 
مهم اجتماعی اســت که نه ترسی دارد و نه ضرری 
و بــدون گرفتن زمان زیاد می توانــد هرچند کوچک 
اما مفید و مؤثر باشــد. ما می توانیم با اهدای خون، 
متوجه مســئولیت اجتماعی مان شویم که این گونه 
می شــود برای ســلامت یک جامعه حرکت کرد. در 
نبــود آن نهادهای مؤثر فکر می کنم حضور مردم در 
چنین حرکت هایی یک عامل محرک برای پیشــرفت 

در امور فرهنگی و پیشبرد امور انسانی خواهد بود.

 ما به هم محتاجیم

 هادى مرزبان

نکته

گوجه فرنگي را در خیابان فاطمي با قیمت ۱۸ هزار تومان مي فروشــند. هر 
سؤالي از فروشنده هم با این جواب روبه رو مي شود که خودم چند هزار تومان 

ارزان تر خریدم؛ من نباید سود کنم؟
اما در بیشتر شبکه هاي اجتماعي اعلام شده که این محصول در بسیاري از 
مناطق بین هشت هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار تومان به فروش مي رسد. اینکه 
چرا این اتفاق افتاده دلایل مختلفي از ســرما تا کمبود بنزین مطرح شده است 
اما انتشــار فیلمي از گوجه هایي که براي تغذیه گوســفندان و گاوها رها شده، 
داغ بسیاري را تازه کرده و این مسئله نیز به بي برنامگي هاي دیگر منتسب شده 
اســت. فارس نیز در بخش پیام هاي مردمي نوشــته در این چند روز که بنزین 
گران شــده است مســئولان محترم قول داده اند بازار را مدیریت کنند. افزایش 
ناگهانی قیمت گوجه فرنگی نشــان می دهد که هیــچ آمادگی اي برای کنترل 
قیمت نیست و اخلالگران بازار از گوجه شروع کرده اند. به نظر شما مسئولانی 
که نتوانستند قیمت گوجه را مدیریت کنند آیا خواهند توانست بازار را مدیریت 

کنند و جلوی گرانی اجناس را بگیرند؟
روند افزایش ناگهاني قیمت هاي برخي از اقلام خوراکي امسال از عید آغاز 
شــده است. یك بار ســیب زمیني ها به عراق برده شــده و بار دیگر پیاز ناپدید 
مي شــود. اما گوجه فرنگي در فرهنگ سیاســي ما نقش بســزایي بازي کرده 
اســت، جمله تاریخي که محمود احمدي نژاد درباره ارزان بودن گوجه فرنگي 
در نارمك – محل سکونتش در آن سال ها – گفته بود، در ذهن ها مانده است.  

نقش سیاسی گوجه فرنگی 
 اتفاق

ایسنا: مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و 
دارو ضمن تشریح نحوه امحای خانگی آنتی بیوتیک های تاریخ مصرف گذشته، 
گفت: باید توجه کرد که آنتی بیوتیک هایی که دور می ریزیم، بســیار خطرآفرین 
بــوده و منجر به مقاومت میکروبی می شــوند؛ چراکه وقتــی می گوییم تاریخ  
مصرف یک دارو گذشــته، ۱۰ درصدش از بین رفته و ممکن اســت موادش به 
مواد سمی تبدیل شده باشد، اما ۹۰ درصد موادش وجود دارد. حال وقتی وارد 
طبیعت می شود و از آنجایی که آنتی بیوتیک ها اکثرا به صورت محلول در آب 
هســتند، از طریق باران، آب های زیرزمینی و... وارد خاک و آب آشامیدنی شده 
و تصفیه نمی شــوند و بدون اینکه اطلاع داشته باشــیم، از طریق حیوانات و 
گیاهان وارد چرخه خوراک مردم می شوند و مقاومت میکروبی ایجاد می شود. 
از یک طرف استفاده غیرمنطقی و غیراصولی آنتی بیوتیک ها در دامپزشکی هم 

به مقاومت میکروبی کمک می کند.
دکتر مهرناز خیراندیش تأکید کرد: مردم آنتی بیوتیک های تاریخ گذشــته ای 
را که در خانه دارند، می توانند با روش کپســوله کردن، به درســتی امحا کنند؛ 
به طوری که آنها را در پاکت های مخصوص بسته بندی شده قرار داده و رویشان 
نوشــته شــود که در آنها آنتی بیوتیک است و ســپس تحویل قسمت بازیافت 
شهرداری دهند تا از سوی شهرداری به صورت مناسب امحا شوند. شهرداری 
ایــن آنتی بیوتیک ها را داخل بتون می ریزد کــه نتوانند وارد فضای آب و خاک 

شوند و آن زمان آنها را دفع می کنند.

آنتى بیوتیک ها را دور نریزید 

سلام به فردا

عصر پاییز و هوا به قاعده ســرد اســت و از مراسم 
ختم مادر یکي از دوستانم برمي گردم. نزدیک ایستگاه 
مترو زني کوتاه قد در حالي که براي پوشاندن صورتش 
چادر را تا جایي که جا دارد جلو کشــیده، کنار ســطل 
بزرگ زباله روي انگشــتان پا ایستاده است و با زحمت 
زیاد درون سطل را وارسي مي کند. پسرک نوجواني که 
قد و بالایش مانند نهال نورس ســپیدار بلند و باریک 
و کشــیده اســت و گوني کثیفي بــر دوش دارد، کمي 
آن طرف تر نظاره گر اســت. کمي این پا و آن پا مي کند و 
به سوي زن مي رود. دلشوره مي گیرم مبادا بر سر زباله 
دعوا شــود و جوانک نگذارد زن ســهمش را از زباله 
بردارد؟! خودم را نزدیک زن مي رسانم. زن بي اعتنا به 
هر آنچه اطرافش مي گذرد، براي بیرون کشــیدن سبد 
نایلوني کوچک تقلا مي کند؛ معلوم اســت که تازه کار 
اســت. با خجالت اما حمایتگرانه کنارش مي ایستم و 
آهســته مي گویم خسته نباشي. در همان حال زیر لب 
جواب مي دهد: «درمونده نباشي خواهر». از اینکه مرا 
خواهر مي نامد و متوجه حضور حمایتگرم مي شــود، 
خوشحال مي شــوم. پسرک نزدیک شده و از بالاي سر 
هر دوي ما نگاهي به درون سطل مي اندازد. به آرامي 
و سادگي ســبد را از زیر انبوه کیســه هاي زباله خارج 
مي کند و بــه زن مي دهد و زن لبخندي از ســر حیا و 
مهربانــي مي زند و با همان صــدا و لهجه اي که مرا 
خواهر نامید به پســرک مي گویــد: «خیر از جووني ات 
ببیني بچم» و پســرک بــار دیگر ســطل را مي کاود و 
یکي، دو قوطي فلزي و پلاســتیک نوشابه را از سطل 

خارج می کنــد و به ســوي زن مي گیرد. 
زن تعــارف مي کند براي خــودت بردار. 
جوان فیلسوفانه ســري تکان مي دهد و 
با صداي بــم زیبایش مي گوید مادر براي 
همه مــا زباله بــه اندازه کافي هســت. 
از رفتــار فانتــزي و حمایتگرانه ام شــرم 
مي کنــم. به نظرم حمایتگــري از نوع در 
کنار ســطل زباله ایستادن و مراقب خود 
بودن، به نحوي که مبادا آلوده زباله شوي 
و در عین حال ژست مراقبت از زني فقیر 
و زباله گرد را بگیــري که به زحمت روي 
دو انگشــت لابد متورم پاهایش ایستاده 
است و سطل زباله را براي یافتن روزي و 

معیشــت  زیر و رو مي کند، چیزي جز ژست نیست؛ در 
واقع این ژست است که مرا به خود فرا خوانده و تحت 
ســیطره خود گرفته است، نه اینکه من ژست را گرفته 
باشــم. از این حجــم بد فهمي نزد وجدانم شــرمنده 
مي شــوم و به نظرم مي رســد که این نوع نگاه در واقع 
خشونتي مضاعف بر زن و پسرک زباله گرد روا مي دارد. 
این رویکردي است که بر دل نگران ها و مثلا بخشندگان 
و بســیاري کنشــگران سیاســي و اجتماعي ما غالب 
شده اســت. این نوع حمایتگري که فکر کني مي توان 
بدون آلودن دســت و جان و روان بــه فقر و با حفظ 
فاصلــه و پذیرش این واقعیت تلــخ که زني و مردي 
و به طور کل برخي انســان ها از میان زباله هاي دیگران 
معیشت شــان را تأمین مي کنند، در اصل بیشتر به کار 
ترویج و تثبیت خشــونت مي آید و در اصل خشونت را 
در ذات انســان و جامعه نهادینــه مي کند. حمایتي از 
نوع پســماند اســت و قابلیت و خاصیت باز یافتي نیز 
ندارد. دوســتي مي گفت جگرم بــراي این زباله گرد ها 
کباب اســت، براي همیــن هم غذاهــاي زیاد آمده از 
میهماني هــا را در بســته بندي هاي تمیــز مي گذارم 
تا زمانــي کــه از شــوتینگ آپارتمان مســتقیما وارد 
سطل هاي زباله غول پیکر برج مي شوند، تمیز بمانند، 
بلکه این جوانان و کودکان از میان زباله ها غذایي پاک 
و پاکیزه بخورند! حمایتگري هاي این چنیني که برآمده 
از پذیرش این اســت که سهم عده اي میوه و گوشت و 
برنج تازه است و سهم عده اي اندک و پس مانده هاي 
دورریز به ترتیــب اولویت هاي موقعیتي و جنســیتي 
و مقامــي دیگر، نگاهــي هویت بخــش و متصلب و 
ســخت بي رحــم اســت. حمایت هــاي پس مانده و 
دور ریــز نیز از عواطفي سرچشــمه مي گیرند که براي 
بــودن در جمــع و زندگي اجتماعي بــه کار مي آیند و 
کمي وجــدان را قلقلــک مي دهند تا انســان به نظر 

برســند و در مقام و موقعیت خــود بمانند. این قبیل 
حمایت هاي به درد نخور و ناکارآمد جز تحقیر و تثبیت 
اســتضعاف بــراي حمایت جویان نــدارد. از همین رو 
است که سال هاست با اندوه بسیار در سوگ انسانیت 
و زنانگي و مردانگي هایي نشســته ایم که در پاي انواع 
خشــونت هاي نمادین و بنیادین و انــواع تبعیض ها، 
به ویژه تبعیض هاي جنســیتي، قرباني شده و مرده اند. 
کارشناسان امور اجتماعي و جامعه شناسان همچون 
مدح خوانــان بر ســر گورهاي جمعــي جمعیت رو 
به افزایــش زنان فقیري که زنده زنــده در فقر و زباله 
و انواع آســیب ها دفــن شــده اند، مي خواننــد و در 
بلندگوهــا مي دمند که در یک دهه گذشــته زنان هم 
فقیرتر شــده اند و هم میزان فقــر مطلق در میان آنها 
بیشــتر شــده اســت. در عهد مشــرکان و بت پرستان 
دختران را از خوف نداري و فقر و تمامي آســیب هاي 
وارده از فقــر که بر زنان آوار مي شــد، به محض تولد 
زنده به گــور مي کردند و امروز دختــران ظاهرا هنگام 
تولد زنده به گور نمي شــوند. اما هر روز بخشي از زنان 
و دختــران هموطن مان را مي بینیم کــه زیر آوار فقر و 
تحقیر هاي ناشي از انواع آسیب هاي اجتماعي، سیاسي 
و خانوادگي زنده به گور مي شــوند؛ زناني سرشار از حق 
و نیاز هــاي  برآمده از حق، اما بــدون حقوق؛ زناني که 
اگر احساس کنند خرده ناني دارند و اندکي رفاه، فورا از 
او مي خواهند ســهمي از شوهر و درآمد را با زني دیگر 
شریک و هوو شود، تا مبادا زني با برخورداري از عدالت 
و عشق و رفاه احساس حمایت شوندگي اش را از دست 
بدهد و بر پاي خود بایســتد. تا مبــادا چیزهاي دیگر از 
قبیل قدرت اقتصادي و سیاسي و خانوادگي طلب کند. 
پس حمایتگري هاي اجتماعي و خانوادگي از آنها هم 
دقیقا باید از جنس پسماندها و دور ریز هاي احساسي و 
از نوع پکیج ها و سبد هاي صدقات، جمع آوري و مصرف 
شــود. دیروز روز جهاني منع خشــونت 
علیه زنان بــود. روح خواهران میرابل یا 
پروانه اي شــاد. جهان امــا امروز جهان 
به مراتب  از خشــونت هاي  زنان مملــو 
پیچیده تــر و بي رحم تر از دوران گذشــته 
است. انواع خشونت ها در ساختار قدرت 
اقتصادي و اجتماعي و سیاســي جوامع 
به نحو پیچیده اي نهادینه شــده اســت. 
براي خلاصي از آنها عزم و اراده جهاني 
لازم است. هر نقطه از کره زمین در اصل 
به جهاني سرشــار از خشونت و تبعیض 
تبدیل شــده اســت که از دیو و دد ملول 

است و انسانش آرزو است. 

حمایتگري از جنس پس ماند
  مینو مرتاضی لنگرودي 
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